
  
  
  
  

  ريان ملاير ها و اشعار عاميانه ازند ترانه

  محمدرضا شاهسوند

  
ــدريان   ــشينان اَزنْ ــين روستان  و (azandaryân)در ب

 ؛ زبـان مـردم، زبـان شـعر اسـت          ،روستاهاي اطراف آن  
شخصي ندارد و بـه مـرور زمـان         مشعرهايي كه سرايندة    

را بـه تكامـل       آن ،مردان و زنان سـرد و گـرم چـشيده         
) وبيتـي د(اين شعرها اغلب در قالب چهاربند       . اند  رسانده

 ـ«اند اما به نـام   سروده شده  بـه  (beš band)» يش بنـد ب
كه در يـك مراسـم از         هنگامي .معناي پنج بند معروفند   

بيـر بـِِش    «هنرمندان محلي خواسته شود كـه اصـطلاحاً         
 يعني يك شعر پنجي بـسراي،  (bir beš sovala)» سولَه

  .خواند او در پاسخ مهمانان، پنج دوبيتي مي
» سـولَماق « معنـاي سـخن نغـز و          بـه  (soz)» سز«

(sulamâq)به معناي سرودن نيز معروف است .  
  آق ايمام آقاشْلَرَه «

(âq imâm âqâšlare) 
  ياشلده يار پاقلره

(yášelde yárpáqlare) 
  خدا وِرسن مرادم

(xodá versen morádem) 

  »ياندرم چراغلره
(yânederem čeráqlare) 

  شان سبز رنگندهاي ، برگ1درختان آق امام :برگردان
هـايش را روشـن        چـراغ  ،اگر خداوند مرادم را بدهد    

  .كنم مي
  آق ايمام يولم اوسه«

(âq imâm yulem úsa) 
  بازوبند قولم اوسه

(bâzuband qulem úsa) 
  خداورسن مرادم

(xodá versen morâdem) 

                                                                             
است كـه   » امامزاده سفيد «اللفظي به معناي      آق ايمام در معناي تحت    . 1

هـاي ايـن منطقـه        بنابر اظهار اهالي روستاي ازندريان، در ميـان كـوه         
كار رفته در سنگ  ي بهها اي سفيدرنگ قرار دارد كه تمامي سنگ مقبره

آق «رو به اين مكان اصـطلاحاً      از اين . هاي آن سفيد است     قبر و ديواره  
. رونـد   ها براي دعاكردن به آن محـل مـي          بعضي. شود  گفته مي » ايمام

 .)البته امروزه اين مقبره تخريب شده است(
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شماره 
12  

  »بيش قنديل گوزم اوسه
(beyeš qandyl guzom úsa) 

   بازوبند بر بازوانم  آق ايمام بر سر راهم،:برگردان
  1خداوند مرادم را دهد، پنج قنديل بر چشمانم) اگر(

  آق قوين، قره قوين«
(âq quin qara quin) 

  ايلده ورر بير جوت قوزه
(îlda verer bir jut quze) 

  بيره يسينين روزه 
(byre yasenin ruze) 

  »بيره چوبانين موزه
(byre čubánin muze) 

گوسفند سياه، هر سال يك      گوسفند سفيد،    :برگردان
  دهد جفت بره مي

  يكي روزي صاحبش، يكي مزد چوپانش
  آيه باخ، الدوزه باخ«

(âya báx olduza báx) 
  دامده دورن قزه باخ

(dámád duran qeza báx) 
  قز قارداشين المسين

(qez qárdášin olmasen) 
  »اوزين چندر بيزه باخ

(uzeyn čondar byza báx) 
  نگاه كن، به ستارگان نگاه كن به ماه :برگردان

  به دختري كه بر بام ايستاده نگاه كن
                                                                             

ام بـه روي      اگر خداوند مرادم را بدهد، پنج قنديلي را كه نذر كـرده           . 1
 .كنم ذاشته و به امامزاده تقديم ميچشم گ

  برادرت هرگز نميرد! اي دختر
 .ات را برگردان و به ما نگاه كن چهره

  اغلان، اغلان ناز اغلان«
(oqlân, oqlân, náz oqlân) 

  شيرازده بزاز اغلان 
(šyrâzdan bazâz oqlân) 

  قلم دواتين گتَر
(qalam davâtin gater) 

  »من دئينه ياز اغلان
(man deÎne yâz oqlân) 

   اي پسر، پسر، نازنين پسر:برگردان
  اي پسري كه در شيراز بزازي

  قلم و دواتت را بياور 
  هاي مرا بنويس و گفته

  بو داغده جيران گزر«
(bu dáqda jyrán gazar) 

  )ايَقنه(ال ايقنه داش ازر 
(al ayaqen dáš azar) 

  من نه ايلمَيشم ياره
(man na eylamišam yára) 

  »يار منن كنار گزر
(yâr mannan kenâr gazar) 

  گردد  در اين كوه آهو مي:برگردان
  برد دست و پايش را سنگ مي

  ام با او  من چه كرده
  .گردد كه او از من جدا مي

  چخدم دام آرسنه«
(čexdem dám árásena) 
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 از

يان
ير ملا

  باخدم آي پارسنه
(bâxdem ây párásena) 

  وربقزل گل غنچه 
(qezel gol qonča vereb) 

  »يار گيرب آرسنه
(yár qireb árásena) 

   در ميان بام ايستادم:برگردان
  به حلال ماه نگريستم 
  گل سرخ غنچه كرده

 يارم در ميان آن نشسته
  هاي ننه، هاي ننه«

(háy nana, háy nana) 
  دو چاينه قوي دمه

(dur čáyne quy dama) 
  ايچم گدم خرمنه

(ičem gedem xarmana) 
  خر منمير اوزاخده

(xarmanemir uzáxde) 
  »آتم قچه چولاخده

(ātem qeče čulaxde) 
   آي ننه، آي ننه :برگردان

  بلند شو و چاي را دم كن 
  آن را بنوشم و سرخرمن بروم تا 

  خرمنگاه دور است 
  و پاي اسبم لنگ است

  




